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 در ادب فارسی «قهوه» گاه جای تحلیل
 

 

 واعظدکتر سعید گان:  نگارنده

 ناظرتوحید شالچیان 

 چکیده
   ها  وهود از  ن رههره    گانی که  شهاعران و ا هد ادر دص ترهودرزرداز      هاز واژ

صسد معنا و مرداق ادن واژه دص متون فاصسی و عررهی   نظر می قهوه است. ر  ،اند جست 
دادن سهیر   صدشۀ ادن واژه و نشانن، تبیین رنارراد ؛استسان نبوده  از ددرراز تاکنون دک

رها  ادم  دص ادن زژو ش، کوشیده .است تطوص و تحول دلالت  ن ررا  ا د ادر سودمند
 ا  معتبر فاصسی و عررهی   نام   ا و واژه تکی  رر رروی از متون ادری، تاصدخی، سفرنام 

 ک  دص گذشت  ر  شهرار و ورهر یظهیظ     _گون  قهوه  ک  چ ر  ادن زرسش زاسخ د یم
دص ادهن زهژو ش، از    ؟شهود  ر  چیز ددگر  اطهلاق مهی  امروزه  _شده است میاطلاق 

 دهم اهداد مده نشهان   دست رر اساس قرادن ر  ادم و تحظیظی رهره جست  -صوش توصیفی
مرهرفی از  ن ورهر یظهیظ     ۀنداوتند و فهر وصد شرار می ،شجرالبنّ دا قهوه ۀز میوک  ا
و ره   قهوه تغییر دافته    ۀمررفی از میو ۀوص روده است. ر  مروص زمان، نوع فر وصدسکر 

قههوه دص شهعر و ادر   ر  تبع  رین امر، ترهودر  که  از   شکد امروز  دص مده است. 
صهفو ، کهاملا     ۀزیش از قرن نهم  جر  و دوص ۀشود، را ترودر قهو معاصر دافت می

  تفاوت داصد.

 .شجرالبُنّ ،سکر وص ،شرار سرخ، ورر یظیظ ،قهوه :گان کلیدی ه واژ
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Analysis of the position "coffee" in Persian literature 
 
 

 
Authors: Dr. Saeed Vaez 

& Tohid Shalchian Nazer  
 
 

Abstract 
One of the words used by poets and literati in their images is coffee. 

It seems that the meaning and examples of this word in Persian and 
Arabic texts have not been the same for a long time. Therefore, 
explaining the root of this word and showing the course of development 
and transformation of its meaning will be beneficial for people of 
literature. In this research, we have tried to answer this question by 
relying on some literary, historical, travelogues and authentic Persian and 
Arabic dictionaries, how coffee - which was referred to wine and thick 
wine in the past - is referred to something else today? In this research, 
we have used the descriptive-analytical method and based on the 
obtained evidence, we have shown that they used to make wine from 
the fruit of Shajar al-Beans or coffee and the product used was a thick, 
intoxicating wine. Over time, the type of product consumed from the 
coffee fruit has changed and has become today's form. Accordingly, the 
image of coffee found in contemporary poetry and literature is 
completely different from the image of coffee before the ninth century of 
Hijri and the Safavi period. 

Keywrds:  Coffee, Alcoholic drink, Red Wine, Drunk, Coffee Beans 
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گاه قهوه در ادب فارسی تحلیل جای  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

 مقدمه. 1
مهلالا ،   ؛واصه ر  مرداق امهروز   ن دلالهت نداشهت  اسهت     واژۀ قهوه دص زران و ادریات فاصسی  م

چنهین،    هم  ؛ست  و از  ن صنگ سرخ صا مراد کرده استشعر وود رهره جُدص گا ی شاعر  از ادن واژه 
، گها ی دص  ر و ملازمات  ن ذکر کرده اسهت. حتها  گا ی شاعر  واژۀ قهوه صا کناص انواع و اقسام شرا

رنهاررادن، مرکهن اسهت،     ؛اند حرمت قائد شده ،شود ک  ررا  استفاده از قهوه رعضی از متون ددده می
وصدۀ ددگر  دلالت داشهت   ادن، قهوه ر  ییر از مرداق و فر وصدۀ امروز   ن، ر  مرداق دا فر  از زیش
 است.

و معانی  ن دص ادر فاصسی انجام نشهده   گاه قهوه ادن، زژو ش مستقظی را  دف تبیین جا  از زیش
اکبهر   ز ا ریهت اسهت. عظهی   دوان  حها  دافت  دصراصۀ قهوه و قهوه انجام  البت ، توج  ر  چند زژو ش؛ است

( 6931)« ادرانی از قهوه ره  چها  دص عرهر قاجهاص     تحظیظی رر تحول ذادقۀ»ن دص مقالۀ یند  و ددگرا

اند. مجتبهی   قۀ ادرانیان از قهوه ر  چا  شده، توضیحاتی صا ریان کردهددصراصۀ عوامظی ک  سبب تغییر ذا
 (6931)«  ا  عرر صفو  دص تکودن سهبک  نهد    وان  نقش قهوه» راد  و ددگران دص مقالۀ  عباس

زرداز  شاعران سبک  ند  ررصسهی    ا را مضرون وان  ص قهوهد صا نسبت رین تأثیر مررف مواد مخدص
« دص شعر عرهر صهفو    دی وان  تبظوص رروی عناصر قهوه»اند. ناصر نیکورخت و ددگران دص مقالۀ  کرده

از  صا گی ترودرزرداز  شهاعران   گون و چ   رازتار مخدص ا صا دص شعر عرر صفو  ررصسی کرده (6939)
 اند. ا نشان داده  مخدص ا و وسادد مررف  ن

گهاه قههوه صا دص زرهان و ادریهات      گان، جها    گذشت ش، رنا داصدم ک  را تکی  رر متوندص ادن زژو  
گون  قهوه ک  دص گذشهت  ره  شهرار و ورهر      چ  :فاصسی تبیین کنیم و ر  ادن زرسش زاسخ د یم ک 

 ا  فاصسی و  نام  ر  واژهشود؟ را استناد  یظیظ دلالت داشت  است، امروزه ر  چیز  ددگر  اطلاق می
که   صسد قهوه دص گذشت  دکی از معانی دا تعاریر ورر دا شرار روده و را چیز  امروزه  نظر می عرری ر 

 شناسیم تفاوت داشت  است.  نام قهوه می  ر
 مده صوشن  دست انجام صسیده است. را توج  ر  قرادن ر  تحظیظی ر  -ادن زژو ش را صوش توصیفی

کم تا قرن نهم  جر  دص معنا   د واژۀ قهوه دص ایظب منارع ادری فاصسی و عرری، دستک  کاصرر هشد
چ  دص نقاط  و ر  دلید کشرش میان عظرا  عرر، چ  دص ادران ؛ورر سکر وص و شرار سرخ روده است

 ا   ودژه از ارتدا  دوصۀ حکومت صفودان، ترودرساز  را قهوه ر  دکی از مضرون ددگر واوصمیان ، ر 
نداوتند و فهر وصدۀ مرهرفی  ن   ز میوۀ شجرالبنّ دا قهوه شرار میشود. ا دج اشعاص  ن دوصه تبددد میصا

ورر یظیظ سکر وص روده است. ر  مروص زمان، نوع فر وصدۀ مررفی از میوۀ قهوه تغییر دافت  است و ر  
زیش از قهرن   ۀهوشود، را ترودر ق تبع  رین امر، ترودر  ک  از قهوه دص شعر و ادر معاصر دافت می

 نهم  جر  و دوصۀ صفو ، کاملا  تفاوت داصد.
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 . بحث2
عرری و ر  نقد از  نندصاج، ر  فاصسی کهوه و رنهک اسهت.    ۀادم، قهوه واژ دافت   تا  ن جا ک  اطلاع

د خهدا  (. 166: تها  ری) دادت،  قهوه معرفی شده است ،دص فر نگ انجرن  صا  ناصر  نیز، کهوه فاصسی

نیهز رنهک صا    ؛و چتلاقوچ نیز داد کرده است الخضرا‌حبّةتعبیر ا   ر  دانست  و از  ن بنصا مرغر  بنک
 کند: زنداصد و ر  نقد از صشید ، ریت زدر صا از ظهوص  نقد می  ران قهوه می

 
 گههردون اطظسههی تههو ۀ عشهه ز جامهه  وانهه

 
 مهها صا   ره  نعههد و دان رنههک زههوش کههرده ا  

که    اند ک  شاصحان  ن صا شرار و افیون دانست  ،شود حافظ نقد می، نیز ریتی از الخضرا‌حبّةدصراصۀ  
 :را قهوۀ امروز  تفاوت داصد

 
 صوحهه  وضههرا وههوص کههز صو  سههبک ۀزان حب هه

 
  ر کو رخوصد دک جو رر سهیخ زنهد سه  مهرن     
 (119: 6931)حافظ،   

کنند. مرحهوم معهین    صا ررا  قهوۀ سبز استفاده می الخضررا‌حبة ا تعبیر   را وجود ادن، امروزه، عرر
کنهد   صا ررا  ادهن واژه ریهان مهی    شراب سرخو  آمیغ شیر بی ا   رعد از توضیح گیاه قهوه، دلالت

قهوۀ صا ررا  قهوه ذکر کرده است. استعرال تعبیهر   خمر د خدا نیز معنا  (.2212/ 2 :6916)معین، 

نیز عرر طولانی نداصد. د خدا دص املاال و حکم  ن صا قهوۀ رسهیاص تظهخ و ز ر لهود  معرفهی      قجری
 ن صا نظیهر   چنهین، و    هم  ؛(6613/ 9 :6939اند )د خهدا،   کشت  ک  را  ن رزصگان صا می ،کرده است

کنج  شه  ۀصد  زاص  دم  دص زنج»کند:  دی صا ذکر می داند و از نلار فاصسی نرون  می قاورد غزیتعبیر 
کردند... و ادن صا  و چنگال نکال ادشان افتادند و دص زدر طشت  تش گرفتاص شدند و واکستر دص گظو می

 :قاوصد یز  نام نهاده رودند. ریت
 قهههاوصد یهههز  کههه  دوص رهههاد از لهههب تهههو   

 
 مهههن ووصدسهههتم  جهههر تهههو  ن صا مانهههد     
 ( 6611/ 2) ران:   
است. البت ، و  نام شاعر و منبع مهأووذ از  ن صا   د خدا ریت زدر صا دصراصۀ صفات قهوه ذکر کرده 

 نیاوصده است:
 صو کههه  نهههام او قههههوه اسهههت    ی ن سههه

 
 الشههههوه اسهههت   النهههوم و قهههاطع  دافهههع 

  
 
 

 (12 /6) ران:  
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ر»چنهین  مهده اسهت:    « الظغ  تهذدب»دص رار وج  تسریۀ قهوه، دص کتار  رّیت‌القهرة: ‌الخرررس‌  
ه.‌و‌قال‌غیره‌قهة:،‌لأنّها‌تقهِی‌الأنسان ‌أی ها‌یقهری‌لرع‌ال عرا  ‌أی‌تشبع   ‌ ررّیت‌قهرة:،‌لأنّ‌رراها 

ر  فهتح  »چنین  مده است: « الادود  مخزن»دص کتار (. 632/ 1ق: 6626)از ر ، « یکرهه‌‌و‌یأجره...
  مشبع و محکم است جهت  ن ااسم ورر یظیظ است و نیز ر  معن ،قاف و سکون  ا و فتح واو و  ا

گرداند و سکر  ن محکم و قهو  اسهت و    زود  شاصر وود صا سیر می  ظ است رک  چون  ن ورر یظی
صسد و  ن  الحال مرطظح نزد عام  و مراد از  ن ثرر دصوتی است ک  دص درن و حبش  و رتاود  رهم می

نقهد  « رُهنّ »(. عقیظی نزددک ر   رین توضیح دصرهاصۀ  263: 6932)عقیظی وراسانی، « نامند صا رُنّ می
کهردن   کردن اشتها  فهرد دها تهرک   ا  سیرکردن قهوه و کوص(.  معن216و  212ک:  ران: )ص.کند  می

[ عهن الطعهام:    قَهًه  ققههی   -قَهِه    مده اسهت:  « فاصسی -فر نگ ارجد  عرری»نوشیدن شرار دص 
. رعضی از تعاریر وجود داصد دصرهاصۀ  کرد اشتها  او ر  یذا کم شد، ع نِ الشَّرار: نوشیدن شرار صا ترک

دص  حجرة‌المررةی رهن  الهددن  زنداشهتند. رهرا  نرونه ، ارهورکر تقهی      دی سکر وص می ک  قهوه صا ماده ادن

‌]=‌جرلة[‌مِع‌»نوشت  است: « الإنشاء‌قهة:»مند وود ر   گذاص  کتار اصزش نام هلة  ‌هذه‌النَّ یت  رَّ د‌  
 
و‌ق

وق‌السلیمِ‌ان‌راء‌الله‌نثری‌اقهة: ‌الذُّ نشئ‌اها‌صاحِب  (. ترجر : ادن اندک 6تا:  رو ، ری)الح« الإنشاء‌لِی 

نامیدم تا ر  وواست وداوند صاحب ذوق سالم از ووانهدن ادهن   « الإنشاء‌قهة:»مجروع  از نلار وود صا 
  امروزۀ قهوه دص قیاس رها گذشهت ، رهددع و تهازه اسهت.      اچ  ذکر شد، معن رر ن رنا ؛ ا مست شود نام 

 اند. کرده اصاده می شده صا   ورر دا ورر یظیظازیشنیان از قهوه معن
 

 قهوه و ادبیات عرب پیش از اسلام. 2-1
 ۀیدررا  نرونه ، ریهت زدهر از قره    ذکر شده است.  جا ظی زیش از اسلام قهوه دص شعر عررۀ واژ
 :استقیس  رن أعشی ۀلامی

‌ه ‌لت ‌نررررررا  ‌
 
ررررررم‌ق ‌ض  ‌‌ب  ‌کئررررررات ّ‌م ‌‌یمررررررانِ‌الرَّ

‌
ررررررر‌: ‌قهرررررررة ‌و‌ ‌‌ ‌‌زّ: ‌م 

 
‌هواوق ‌ضِرررررررهرررررررا‌   ‌‌ل 

‌  (633ق: 6622)أعظم شنترر ،   

که  تکیه  زده رهودم و قرها      گد گفتم و گد شنیدم؛ دصحهالی  ،ترجر : را  ن دوتران جوان نوصسیده
الردحان استعاصه از  شادستۀ داد وص  است، قضب صا نوشیددم ک  ترامی نداشت. دی  ا[ شرار راص مده  ن

 ری وررۀ شرار است.درودن داوور و لطیف و وَضِد ر  معنی ویررودن و استعاصه از زُر سخنان
 أعشی دص جا  ددگر گفت  است:

نرررررررررا‌قهرررررررررة: ‌ ‌ل  ررررررررربَّ ص  ‌ف  صرررررررررا   ‌ف 
‌

‌ هلاِ هرررررررررررا‌ عرررررررررررد  نا‌ا  ن  رررررررررررک  س  ‌ت 
‌ (661م: 6336)أعشی، ‌‌  

‌
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 ررا  ما صدخت تا ترس و لرز رادۀ نخست صا فرو نشاند. دی  ترجر : ... زس ررواست، راده
 

 حرمت قهوه. 2-2
زنداشهت    وص سهکر  دهی  . قههوه نیهز مهاده   حرام اسهت   ر چیز سکر وص  طب  فق  اسلامیمررف 

از  دهی  ره  نرونه    توانیم مینیز  ،  شرار از  نارا تظقی معن رودن قهوه،  وصدص اثبات سکر است. شده می
 :اشاصه کنیم «فتوحات مکی  »

‌تررررررری‌النرررررراو‌ ررررررکری‌ارررررر ‌قهررررررة:‌
‌

‌و‌لکررررررع‌تررررررری‌الررررررن  ‌مررررررا‌هالهررررررا‌
 (129/ 6تا:  )ارن عرری، ری   
 ترسد. رینی نفس از  ن نری ام ا می ؛داری دون ادن ک  شراری رنوشند، مست میمردم صا رترجر :  

رالا  مده و میبد ، شاصح کتار، از قهوه را تعبیر ورهر   ریتعین  )ع(دص ددوان منتسب ر  امام عظی 
از ارتدا  ظهوص اسهلام، شهرر ورهر دص مرالهک اسهلامی      (. 162: 6921، )ع(است )امام عظی  داد کرده
نهزد  ، وضهع شهده رهود     ن که  رهرا  ورهر رها انهواع گونهاگون       دهی  و  هر واژه  اعلام شده رهود حرام 
شهده  ر  قهوه اشاصه  دص متون تفسیر روده است.  واصه محد تأمد  م ستیزان مداصان و شردعت شردعت

مردم،  ۀنوزد م از سوص ۀ، ذدد  د«الأاراه‌الأ راه‌و‌لدّ:‌کشف»ررا  نرون ، دص جظد ششم از تفسیر  ؛است
داصان و صالحان و مؤمنهان   رران و ددن چون زیغام»:  داند می قهواتصا  الشَّهَوات معانیمفس ر دکی از 

رسر صسیدند، از زس ادشان دص صسیدند، دعن  دص صوزگاص فترت قوم  رد نارکاص دعن  جهودان و ترسادان 

ةا‌الصَّ : ‌أ"و گبران.  ضال  إلَِّا م نْ تار  ": الصّ :‌الر روضة‌و‌لم‌یعتقدوا‌وجةاها‌لقةله‌تعالیترکةا‌دعن   "َ 

اند ردان و عاصیان از امت  فدل عظ  کفر م. مجا د و قتاده و جراعت  گفتند ادن وظف قوم  "و   م نَ

ةا‌الصَّ : ‌"احرد:  ضال 
 
دعنه    "تِو  اتَّب عُهوا الشَّهه وا  "دعن  اورو ا عن مواقیتها و صظّو ا لغیهر وقتهها.    "أ

 ا  الظذات، شرر الخرر و الزّنا و ییر ذلک. نراز راول وقت نگزاصند و دص  ن تقریر کنند و رر ز  شهوت
هوات، متّبعهون  ارون لظشّارون رالکعبات، صکّارون لظقهوات، لع صوند. ورر ووصند و زنا کنند، قال و ب: شرّ

« حرام شهوت صانند و جرع و جراعهت رگذاصنهد    لظذّات، تاصکون لظجرعات. ورر وواصانند، نرد رازانند، ر

ت سیر‌ایران‌السرعا :‌فری‌مقامرا ‌» نزددک ر   رین تعبیر نیز، دص .(13/ 1: 6926میبد ، صشیدالددن )
: 6926)اروالفتهوح صاز ،  « صوض الجنهان و صوح الجنهان  »( و تفسیر 3/ 9: ق6623)گناراد ، « العبا :
 شود. ددده می( 33/ 69

از واژۀ  ر   رین سهبب،  ؛کردند از قهوه، شرار تهی  می، ذکرشدهدص صوزگاص مفس ران  احترال داصد،
ره  جها     تعبیر قهوه استفاده از ک  صا ددگر  مطظب شده است. تعبیر قهوه استفاده مییظیظ دص جهت 

تصرةیب‌‌حر ‌الربریع‌الربریع‌فری» و  دصالغطاسهت.   دا ورهر یظهیظ تأدیهد کنهد، گفتهۀ کاشهف      ورر 
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اط ق‌القهة:‌للی‌قهة:‌الربع‌لری ‌مرع‌لارة‌العرر ‌و‌لا‌: »نودسد می« تخ ئة‌الا باهییع‌الرجتهدیع‌و
ترجره : اطهلاق    .(36ق: 6963الغطا،  )کاشف« ...مع‌لاة‌العجم‌لانها‌مستمدثة‌و‌القهة:‌انّرا‌هی‌الخرر

نهو   دهی   ن )قههوه( واژه  زدرا ؛گان فاصسی است هگان عرری و ن  از واژ هلفظ قهوه رر قهوه رنّ، ن  از واژ
 سکر وص است. قرمزِ  رانا قهوه شرارِ است وزددد 

 

  قهوه و قَرقَف. 2-3
الطبقهات  » دص اسهت.  .د د که  قههوه دص معنها  شهرار رهوده      نیز نشان می رقَفقَاستناد ر  واژۀ 

ا رتعرالها،‌یا‌أولا ي‌قلبي‌للیکم‌اشرا ‌القهرة:‌القرق یرة‌و‌» :داد شده است قرقفیه قهوۀ از« الکبر 
فة‌لزته‌و‌ج له‌مع‌صدق‌منکم‌و‌أ لص‌لا‌یر ‌أحدا‌ لا‌نبعت‌فیه‌المکررة‌و‌حصرل‌لنرده‌الشررا ‌و‌

د. انه  نقد کرده صا متفاوتی  ا  معنا فرقَررا  قَ. (966/ 6 ق:6621)الشعرانی، « السکر‌مع‌هذه‌الرداه...
 مهده اسهت:    «العهرر  لسان» است. دص قرقفیه ۀقهو تعبیر  ک  ر  معنا و مفهوم شرار نزددک راشد

 .دوصف ر  الراء الباصد ذو الرفاء القَرْقَف اسم لظخرر و
ادن واژه ر  فتح قاف اول و دوم و ر  ضم قاف اول و دوم  مده  فاصسی، -فر نگ ارجد  عرری دص
کوچک  است ک  داصا  نوک مخروط  است و نام ددگر  ن )القُرْقُهب(   ۀ: )ح(: نام زرند-القُرْقُف :است

را قرادنی  .می،  ر سرد، مُرادف )القُرقُف( است -القَرْقَف .راشد است و معروف ر  مرن چرخ صدسک می

 هی    زرنهده  معنها  رها   صسهد  ر  نظر می قرقف و قرقفی  دص کناص لفظ قهوهک  تاکنون ر  دست  مده، 
 .زیوند  نداشت  راشد

قرقهف ره    رقف و قهوه صا کناص  م ذکر شهده اسهت.   شود ک  ق ریتی ددده می «الربیان نرار»دص 
 دص معنهی شهرار   لفهظ ادهن  یه   شود ک  شاعر از تظفظ دق ف اول و دوم  مده است و معظوم میفتح قا

 : گا ی داشت  است

‌ رررف 
 
ق ر 
 
ررردا ‌و‌ق ه‌و‌هاد‌و‌م  هرررة 

 
ررراه‌و‌ق ق  ‌مررری‌‌ل 

‌
ررررید‌رررررکاه‌ک ‌‌ ‌رّررری‌ لاوه‌و‌فرررراهِو‌ ررررةاه‌ص 

‌  (62: 6916)فرا ی، ‌‌

‌ دص رهار  « ءتخلیص‌فی‌معرفة‌الأ راء‌و‌الأریاال»از کتار  سماء الخمر و صفاتهافصل فی أدص 
شود و  صا داد وص میتأم ظی  فات متفاوت، نودسنده عباصات قارد ا و ص ورر ر  نامگذاص   نام ۀوجوه تسری

..‌ ررّیت‌الخررر:‌قهرة:،‌لأنّهرا‌تقهري‌لرع‌ال عرا ‌و‌».قرقف نیز اشاصه کرده است:  جا ر  قهوه و دص  ن
رراهاها‌یقرقرف‌ لا‌‌‌الشرا .‌یقال ‌أقهی‌لع‌الّ عرا ،‌و‌أقهرم‌لنره،‌ لا‌لرم‌یشرتهه...‌ ررّیت‌قرق را،‌لأنّ‌

دص  نقهد  رهین   ا ،عینه  .(126 /2ق: 6669)عسهکر ،  « ..رراها،‌أي‌یتقبّض.‌قرقف‌مع‌البر ،‌و‌ق قف.
 .(666ق: 6626ارن انباص ، ک: ص. مده است )« الزا ر فی معانی کظرات الناس»
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 در نظم و نثر عربی و فارسیقهوه . 2-4
 تر رخوا یم رنگردم، ادن واژه دص معانی شرار اگر جزئی .  ورر از واژۀ قهوه معنا  عام استامعن
 ها    دص اراصد  )ج اررده : ظهرف    شرار یالبا ، اقهوه دص معن.  مده است صهباشرار صافی،  ،مختوم

 :شده است ده میمخروص شرار( و گا ی دص قدح و کأس نوشی

‌ها‌طرارررررررررا ‌هقصررررررررت‌فررررررررری‌کأِ رررررررر
 

‌‌ لرررررررری‌الّ رررررررررِ ‌‌اترررررررردلة‌‌قهررررررررة: ‌‌‌
‌(692/ 61ق: 6921الددن کاتب،  )عراد‌‌ 

قددگران صا[ ر  سو  شاد  دعوت ک  وود  دصحالی ؛اش شادان  ر  صقص  مد ترجر : شرار دص زیال 
 د.رک می

‌ررررریبت‌ارررره‌قهررررة:‌حرررررراء‌صررررافیة
 

‌لصررراهها‌غبرررر ‌مرررع‌ ونررره‌العصرررر‌‌‌
‌  (211/ 66) ران: ‌‌

‌  ردون  ن ک  قگیسو [ صوزگاص سفید شود. ،صفت و گذشتشرار سرخ صافی،  ۀچکیدترجر : 

‌فبررررا ِ‌ ‌قررررا ه ‌‌ه‌فرررردتن‌الررررنّ  ‌ ل‌أنررررت 
‌

‌و‌ ررررررالِ‌‌‌ ‌ یررررررر‌مسررررررالد ‌‌الأیّررررررا  ‌‌دك 
‌ ‌‌أوتررراهس‌و‌لم رررة ‌‌الررری‌قصرررفِ‌‌ ‌و‌‌ررررا ن 

‌
‌‌قهررررررررة: ‌‌ ‌‌ناهررررررررد ‌‌و‌نارررررررررة ‌‌أقررررررررداد 

‌  (626/ 3) ران: ‌‌

‌ . قمهردم[ صوزگهاصان صا رها      توانادی، تهاوان نفسهت صا ردهرداز   روصز قو[  تا  نگامی ک مبادصتترجر : 
قماننهد    هادی که    گذصانی تاص ا  موسهیقی و لحظه    ووش سو  زیش ر  داصدگر ، داص  کن. نترد ر 
 زیال  است و  نوا ا  زسران رالغ. شراری زیال زودانند و  ورامند و  گان[ می  رچ   و

: ‌‌و ررررة  ه 
 
ررررنِ‌‌‌مررررا‌ق ‌کالرِس  اء  ررررهب  هررررا‌‌ص  ‌هِیم 

 
‌و‌‌ ها  رررررة  ةِ ‌ط  ررررراج  ررررري‌للررررري‌النَّ لَّ ع  د‌‌ت  رررررد  ق  ‌ت 

‌  (21م: 2229)مفضد ضبی،   

ار صهبا[ رر ک  قشر و نسیم شرار صهبا مانند مشک نیست )از  ن نیکوتر است(،  نگامیترجر : 
 شود.  دد و زر می رالا می  ا  می جام

 ها  دصدهافتنی از  ن    شهب   نشیند و وجه   میر   گاه مشب  گاه مشب  و گا ی دص جا   گا ی دص جا
وواه دص  ،زدباصودی راشدۀ وواه ادن سروی دص چهر .ملاد سروی  قرمز  شرار ؛سروی و قرمز  است

 :تشعشع  فتار دا قرمز  زعفران ، تش

‌ ‌‌اخررررررررررررررررررردّك  ‌تّ احرررررررررررررررررررة ‌‌و‌‌آو 
‌

رررررررررررر‌و‌‌ ین  جسررررررررررررة ‌ل  ر  رررررررررررره ‌‌‌ن‌ن  ‌‌لااِل 
‌ ‌‌ ررررررررن  هررررررررة: ‌‌مررررررررع‌طِیبررررررررهِ‌‌و‌هیق 

 
‌‌ق

‌
ررررررررة: ‌‌‌ ل  هررررررررن‌لرررررررري‌   ‌لررررررررهکامِ‌‌فةج 

‌  (13) ران:   
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، چشم ووشت گد نرگس وراص صا مانهد و  ر د انهت   والی و سیبی است دص صوساصت تکترجر : 
 وواند. سو  وود فرا می  ا[ من صا ر  ووری ا و  گی هقرا ادن ودژ از ووشادند  رادۀ نار صا ماند، سیرادی

رررر‌ع‌حلرررربِ‌مِرررر‌فرررري‌التررررراِ ‌‌قهررررة: ‌ ‌ر ‌الک 
‌

‌ک ‌‌لقررررررررررراها ‌‌ِ ‌‌‌
 
‌ن ّ‌أ ‌‌هرررررررررررا‌الزل رررررررررررران 

‌ ‌(662/ 29ق: 6661)اروالفرج اصفهانی، ‌‌

 گودا  ن زعفران است. ،قسروی[ شرار دص واک از شرار سرخ صنگ استترجر : 
رارظیه ،   ۀ. قههو گا ی را انتسار ر  جغرافیادی مشخص ذکهر شهده اسهت    دص اشعاص عرر واژۀ قهوه

 :است  ادی از  ن )تونس( نرون  صومی ، فاصسی  و ورطوم
رررررررا ‌ ‌ ههرررررررا‌و‌  

 
ررررررر‌هرررررررة: ‌ذها‌ق ‌ة ‌ااالی ّ

‌
رررر‌‌ رررر‌صررررری‌و‌العررررراقِ‌یع‌ا ‌لهررررا‌ا  ‌رو  ‌ک 

‌  (663ق: 6622)زجاجی،   
 قزدرا[ از تاکستانی رین ررر  و عراق است.ترجر : رادۀ نار رارظی صا رگردان و قوود[ از  ن رگیر؛  

 ۀ فاصسهههههههیَّ ههههههههوۀ یانی قَقَّس ههههههه ألا
 

  ضههدِت مههن الفَیس ههلَ ختههومِالر  الأو لِ نَمِهه  
 (612/ 26ق:  6661)اروالفرج اصفهانی،    

ک  رادۀ فاصسی است و از  _دم من! ر  من از رادۀ راص مدۀ وررۀ اول  ان ا  دو داص و  مترجر : 
 رنوشانید. _ما رقی و رقی  نیست

‌الر رررررريّ‌ ‌الراحررررررل  ررررررة  ه  ‌ لینررررررا‌‌‌ف 
‌

رطرررررررةِ ‌‌ ‌مِرررررررع‌أاررررررراهیِ ‌قهرررررررةِ:‌الخ 
‌  کننده و ص سداص ر  سو  ماست.  ا  شرار ورطومی )تونسی( کوچ ترجر : او را زیال 

‌هومیّرررررة ‌ ةمرررررا‌  رررررقِیاني‌قهرررررة: 
 
‌ق
‌

ررررم‌‌ هررررا‌ل  نُّ ررررر‌   یص 
 
هرررردِ‌ق ‌ل  رررر لِنررررد  رس  ‌ی 

‌  (21/ 9ق: 6921)عراد الددن کاتب، ‌ 

دی رنوشانید ک  از زمان قیرر وررۀ  ن دست  دم من! ررویزد و ر  من راده ترجر : ا  دو داص و  م
 نخوصده است.

 امروز   ن  ادص معنقهوه  نسبت ر ورر و شرار   امعندص ادر فاصسی نیز کاصررد تعبیر قهوه ر  
 :استذکر کرده واقانی را مطظع زدر یزلی داصد و قهوه صا دص معنا  شرار تقد م داصد. 

‌مررررا‌ا ‌ ‌ مررررانی ‌نکررررر ‌نرررردمانی‌لررررة‌ا ‌‌نصررررف 
 

رررمِررر‌فرررالقهة: ‌‌ ‌ع‌ررررانی‌مِررر‌التةارررة ‌‌رطی‌لاع‌ر 
‌  (133: 6932)واقانی، ‌‌
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ره   وواص  وهودداص  کردنهد،     ا  من از اعتراف ر  اعتیاد و افراط من دص راده زیال  اگر  مترجر : 
گی من است و تور  از  ن دص ورظت و شأن  هراده از لوازم اولیۀ زند عدالت و انراف صفتاص نکردند؛ زدرا

 من نیست.
: کص.شهود )  دص ددوان یزلیهات شهرس نیهز دافهت مهی      ریتک  ادن  ادن نکت  نیز قارد ذکر است

   .(6613: 6936مولو ، 
 : مده استیزلیات شرس  دص

 جوشهد  ی ن مه  یچون رخسهدد وهم رهاده زه    

 
‌مرررررا‌و‌ ِ‌‌شرررررروه ‌الررررری‌لِ‌ت ‌‌هرررررةه ‌ررررررا‌الق ‌نَّ‌اِ‌ 

‌  (662) ران:   

‌  .جوشد  ا می گون ررا  شراصت صاستی، رادۀ گد ر مرراع دوم:  ۀترجر

‌ رریررا‌م ‌‌طررةای‌لررن 
 
‌هرردی‌ق ‌مِرر‌د‌لاررت  ‌هرردِ‌ع‌الج 

‌
‌لر ‌أ‌‌ ررر‌ضرررت  ررر‌ع‌الصرررةه:ِ‌ل  ‌عنانرررادهك‌م ‌کررری‌ت 

ررررر  ‌م  ررررر‌ع‌کررررران  رررررل  ‌ه‌ه  ‌ر یرررررهِ‌و‌ی ‌‌ نیرررررهِ‌ی ‌‌م 
‌

‌ةلانررررا‌م ‌‌ع‌قهررررة:ِ‌و‌لیسررررکر‌مِررررشررررر ‌لی ‌ف ‌‌
‌  (663) ران: ‌‌

ترجر : ووشا ر  سعادت تو ا  مهد ! از فشاص  ر شد  و از صوصت و ظا ر صو ررتافتی تا مفهوم ‌
کند.  و فکر ما صا دصک کنی. ق ص [  ر انسانی ک  دیدی  و  دفی داشت  راشد، او صا نارود و  لاک می

 وود و مست شود. د و رینعرت ما ریاشام زس رادد از رادۀ ولی

‌لرررررررریه ‌‌: ‌و‌القهررررررة‌لیشرررررریه ‌‌الدولرررررره ‌
 

‌‌ ‌‌ارررراللة ِ‌‌منثررررةه ‌‌و‌الرجلرررر   ‌‌السررررکرِ‌‌مرررر  
‌  (616) ران: ‌‌

‌ اوست و مجظهس از رهادام و    دولت، دولت عیش و نوش او و شرار، شرار عزّت و رزصگیترجر : 
 ر است.زُشرار 

‌لررةنِ‌قت ‌ا ‌ ررسرررِ‌جِ‌‌ی‌لا  
 
‌ی‌ق ‌یسرررِ‌قِ‌‌القهررة:ِ‌‌دد 

 
  یجان چو طظبکاص نجهات   رشکن قفس ا ظ  ‌

 (6266) ران:    
 شرار من، جسم مرا ذور و نحیف کرد و مرا کشت. ۀ: سهم زیالمرراع نخست ۀترجر 

‌ی رررراتِ‌کأ‌ع‌قهررررة:ِ‌ی‌مِررررتی‌هرررراتِ‌یررررا‌ ررررید ‌
‌

ررررر‌‌ ‌‌اه ‌یّرررررو‌ ‌اكِ‌یّررررراِ‌‌ع‌صرررررمة ‌مِررررر‌كِ‌ع‌ اه ‌م 
  (363) ران: ‌‌ 

‌ از او  ،شیاص تو صا ددداص کنهد کس  ُشرار سرخ ریاوص.  ر ادی از  ررادم کاس  ،ترجر : ا  رانو  من
 گردانم! ن و حذص کن، من نیز از او صو  میصو  رگردا
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ررركِ‌هرررا‌فرری‌کأ ررر ‌و‌الت  ‌ِ ررلسرران‌الع  ‌الرررر ‌‌ن 
‌

‌ع‌السرراهی‌و‌ایسرراهی‌ی‌مِررانِررت ‌‌ل‌قهررة: ‌نرراوِ‌ف ‌‌‌
‌  (362) ران:   
ی صا ررسان ک  قا  ساقی[ شرار . زس،اند کوچک و تظخ دی کاس ترجر : زران عرری و ترکی  ردو  

 نیاز کند. گر  ری دستی و توان مرا از تنگ

‌انرررررای‌ا ‌ایررررع‌حررررری‌تصرررراویر‌حقررررای 
 

رررر‌ ‌یررررا‌م 
 
ررررع‌ق ‌ینررررا‌ل ‌و‌ل ‌م‌القهررررة:‌و‌الکررررأس 

‌  (36) ران: ‌‌

‌ شهرار[ رها ماسهت )مها تهو صا رهاده       ات از شرار و کاسه  ق  ترجرۀ مرراع دوم: ا  کسی ک  رهره
 .نوشانیم( می

  بههرنهها الکُن قهوتِمِهه  کریههدا  سُهه الههروحُ

 
  حرهههرِو الأ وضهههرِرالأ اینالهههدُ تُنَهههدزأو  

 (616) ران:    
صا را ق سران[ سبز و قشرار[ سرخ زدبا از شرار رزصگ ماست و تو صوزگاص ترجر : فردا، صوح مست  

  .کرد 
 یتههههو قَ ک ای هههحو م  یتجهههاج زُ یسهههرِجِ

 
 لا و العُههه و الظطهههفِ ۀِلاحهههالر  دُکامِههه ادههه 

 (612) ران:    
صسانندۀ ملاحهت و   ست. ا  ر  کرالرخشی تو شرار من ا ترجر : جسم من شیش  قشرار[ و جان 

  ا! واص  لطف و رزصگ
  ورهر،  اشودم ک  مولو  قهوه صا دص معن متوج  می ،جواص قهوه دص اریات فوق گان  م هاز ددگر واژ

قهوه دص معنها    الددن کرمانیصراعیات اوحد دص است. استفاده کردهو دص مرراع دا ریتی ر  زران عرری 
 :صراعی زدر ر  عرری است شرار  مده است.

ررررر
 
إق ‌ رررررقِ‌م‌ف 

 
‌‌هرررررة: ‌نی‌ق ‌هار ‌لاصِررررر‌کررررران 

‌
‌‌‌ ررررر‌الزّمرررررانِ‌‌قبرررررل  ‌‌ت‌ثرررررانی‌القرررررد و‌کان 

‌ناهیرررررررره‌جرررررررراثلی ‌الرررررررردّهر‌یعرفهررررررررا 
‌

فّررررت‌الیرررره‌و‌اِ‌‌‌ ‌الکررررر ‌فرررری‌العررررد ‌‌نررررتِ‌  
‌  (622: 6922)کرمانی، ‌‌

‌ ک   است [دومین قکسیر سازش زیش از صوزگاص رود، و او ررویز قو[ مرا از شراری ک  شراترجر : 
شب زفاف  ۀاو )شرار( صوانشناسد و  رر[ کاتولیک صوزگاص، او صا می قصهشازرک  قدص ادن امر[ قدمت داصد.

   ستی نگذاشت  رود. ۀک  دوتر انگوص ق نوز[ دص عدم رود و زا  ر  عرص شده رود، دصحالی
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 ها رسهنده     هادی از  ن  دص  ثاص نلار فاصسی نیز قهوه دص معنا  شرار ذکر شده است و ر  ذکر نرون 
رزصگ مجظس از عهذورت  ر قههوه، سهروص رهاد     »...  مده است: محاسن اصفهان  ۀترجردص  کنیم. می

ذدد واژۀ قهوه، مرحهوم معهین   . (662: 6931)مافرووی اصفهانی، « نخوه و یروص دص رروت انداوت ... 

  مده اسهت:  الرصدوه‌ةن ثدص  داند. ا، ر  معنا  شرار سرخ میج  وصد و قهوه صا دص ادن جرظۀ مزروص صا می
زنداشت. زیال  ر  وون دل ره    ، و او قهقه  میکرد ه دص گظو افکنده، نوح  کاص او میصراحی یریر»... 
صوح الأصواح فهی شهرح   ». دص (63: 6922)زددص  نسهو ،  « انگاشت ، و او قهوه میگردست و میحال ا

قههوه  ۀ شده اسهت. واژ  اشاصهر  لفظ قهوه  ،دصمیان اریاتی ک  ر  زران عرری داصد« أسراء الرظک الفتاح
جو  قهوه قرر او نیست؟ کیسهت   کیست ک  سرمست رو  دل» : مده استنیز  ،نلار فاصسی کتار دص

 .(691: 6936)سرعانی، « ست؟ک  متحی ر و سراسیر  عالم ییب او نی
 

 از خمر به معنا و مصداق امروزی آن معنای قهوه . تغییر2-5
 از  نمعاصهر عهرر    انعراشه  دارد و میدص شعر عرر ادام   ،چنان قهوه  م زرداز  را واژۀ مضرون
رها   ،شهود  اول  جهر  ددهده مهی    ا   قهوه دص شعر جا ظی و سده ک  از ام ا ترودر  ؛دنکن استفاده می

اسهتفاده  ، تفاوت زداد  داصد. قهوه ددگر دص معنها  ورهر   رینیم می شاعران عررترودر  ک  امروز از 
شهاعر مرهر ،   . رهرا  نرونه ،   شهود  دص شعر ددده مهی  امروز   ندص معنا و مرداق  ک  رد د؛شو نری
 :سروده است ،الددن اررا یم رن الرُب ظّط القا ر  رر ان
 یعائبهههها  لسههههوادِ قهوتِنهههها التهههه   ادهههه
 

 شهههفاء الهههنّفس مِهههن أمراضِهههها    ههههایف 
 ههههافهههی فنجانِ ی أ و  م ههها تَرَا ههها و  ِههه   

 
  اضِههههای و سهههطَ ر  نِیس هههواد  العههه  یتحکههه 

 (122/ 62ق: 6621عراد حنبظی،  )ارن   

 ها    ن )قهوه( شهفا  انسهان از ریرهاص     ما قردان[ ک  دص ۀگیرنده ر  سیا ی قهو : ا  عیبترجر 
دص میان سهفید   ن  سیا ی چشم ک   حالی دص؛  ؟! ن )عافیت و شفارخشی( صارینی  وجود داصد و  دا نری

 سیاه دص فنجانی سفید است. ۀگون  ک  قهو  ران ،است
نیست.  وبر  نظر شاعر است و از سروی صنگ قهوهریت، سیا ی قهوه و سیا ی چشم مد دص ادن 

 زیشهینیان  ۀو  اراصد  شرار و قهوعر  وود استفاده کرده است از فنجان دص ترودر ش شاعر چنین،  م
 .ذکر نشده است

‌ : رررررررَّ عّ‌م  ‌الررررررب  ‌لررررررذولي‌قهررررررة:  ‌یقررررررةل 
‌

‌‌ هررررا‌مثررررل  ‌ل  لررررةِ‌الررررراءِ‌لرررری   ‌ح  ة  رررررا  ‌و‌ر 
‌ ‌ : ررررررراه  ررررررا‌اِر  ته  ب  ‌للرررررری‌مررررررا‌ل 

لررررررت  ق  ‌ف 
‌

ملرررة‌‌ ‌مرررا‌ی  ر‌لِن  سِررر   رررا ت  رررا‌‌ف  ه  رت  رررد‌ا ت 
 
‌ق
‌ ‌جا(‌)هران‌‌
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و نوشیدن  ر شهیردن ملاهد    گودد ک  قهوه تظخ است کند ر  من می مرا ملامت میک    ن: ترجر 
قهوه راص ا رر من عیب گرفت، زس ر  کسی ک  ر  واطر تظخی  ؛تر است و گواصاتر(  ن نیست )از  ن ر 

من  ن صا ررگزددم و تو نیز ررا  وودشتن  ن کسی صا رگزدن ک  شیردن اسهت. دص ادهن    ،:  راناگفتم
صا ملامهت   چهون قههوه داصد و عاشه     معشوقی ک  مجازا  زرهانی تظهخ  هم    ،معشوق است وهقه ،اریات
 ند.ک می

اند،   جر  ر  رعد نوشت  دا ترجر  شده از قرن نهم و د م چنان ک  ددده شد، متونی ک  تقردبا   ن
قههوه صا دص معنها     ،زمهانی متون زیش از ادن رازۀ و  اند ذکر کرده امروز   ن  امعنایظب قهوه صا دص 

ددهده  مطظبهی  « الرمردیرةلةاقح‌الأنةاهالقد یة‌فی‌ایران‌العهة »دص کتار . اند استفاده کردهورر یظیظ 
الاسهلام   . از شهیخ دانهد  از  ن صا قبیح می ام ا استفاده ؛شرار نیست  اناظر رر قهوه ر  معنشود ک   می

زرسهیدند و او   از طبع و فطهرت انسهانی( و حیها  شهرعی     )حیا  ررواست  حیا  طبیعی ۀزکردا دصراص
 :گون  زاسخ داد ادن

ال رق‌اینهرا‌هة‌أن‌المیاء‌الشرلي‌یکةن‌فیرا‌أمر‌اه‌الشاهع‌أو‌نهی‌لنره‌فیسرتمي‌‌ 
مع‌اللّه‌أن‌یترك‌مأمةها‌أو‌یق ‌في‌منهي،‌و‌المیاء‌ال بیعي‌یکةن‌فیرا‌ کت‌لنه‌الشراهع‌

أن‌یخرج‌اعرامة‌لا‌تلی ‌اه‌أو‌یخرج‌ لی‌السةق‌اایر‌للی‌مع‌الأمةه‌العا یة،‌کأن‌یستمي‌
کت ه‌و‌نمة‌للن.‌و‌مع‌ال رق‌أیضا‌أن‌یکةن‌تقبیمه‌للأمةه‌تبعرا‌للشراهع‌لا‌امکرم‌ال بر ‌
کرا‌یق ‌فیه‌غالب‌الناو‌فیق ‌في‌الایبة‌و‌النریررة،‌و‌لا‌یسرتقبح‌للرن،‌و‌یسرتقبح‌أکرل‌

 ‌ق6241)الشرعرانی،‌‌‌...‌ان‌حشرا ء‌الرخده‌أو‌رر ‌القهة:‌أو‌الجلرةو‌للری‌ کر‌الشي
‌.(016و‌‌013

مداص امر دا  شرعی ر  شردعتجاست ک  دص حیا   تفاوت میان  ن دو دص ادن ترجر :
دها   وص شهده، چه  صا که  رهدان مهأم     شرم کند از وداوند و ترک کند  ن شود تا نهی می

طبیعهی  دص حیها   مهداص   شهردعت نهی شده است و  از  ن امرانتخار کند چیز  صا ک  
ک  کند از ادن  مداص[ شرم می گون  ک  قشردعت  ران ؛ماند اموص عاد  واموش می ۀدصراص

ز  قاز چیه حهالی که     دص ؛سهو  رهازاص صاه ریفتهد    ره   ادن ک  دا ربینندردون دستاص او صا 
که    کتف نینداوت  راشد و از ادن قبید. و تفاوت ددگهر ادهن  زوشیدنی ملاد عبا[ رر صو  

حکهم طبهع و از    ره  مداص  کردن ررا  شردعت اص ا از جهت زیرو زشت ر  چشم  مد ک
. کننهد  وتیهاص  ن صا انتخهار مهی   از سر اایظب مردم گون    ران ؛نیست راطن صو  مید

چینهی و   زشهت سهر او سهخن    )دص افتد چینی می مداص دص ردگودی و سخن دعتشر ، رانا
ووصدن ق ر[ چیز تخهددر  شراصد، و  مداص[  ن صا زشت نری د(، و قشردعتکنن ردگودی می

روشان صا زشت و نهاصوا ره  حسهار    کان حشیش ف وص دا نوشیدن قهوه دا نشستن دص دُ
  وصد. می

چهون   امهروز   ن  ۀشده است. مررف قههوه دص شهیو   ساز  استفاده می ررا  شرار قهوه ۀاز میو
 ن  مرهرف ام ها   ؛دانسهتند  مررف  ن صا حرام نری اجراع فقیهان ر   رین سبب، ؛سکر وص نبوده است
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مخهدص   دهی  و دها وهوصدن مهاده   فروشهان   کهان حشهیش  نشستن دص دُ ۀزاد ک   ن صا  م چنان قبیح رود
نودسد ک  وقتی ر  مرر سهفر کهرده رهود، شهعر  صا از شهیخ       شیخ رهادی دص کشکول می .دانستند می
 :حرد رکر  صددقی استنساخ کرده استم

ررررررر ‌رِ‌ر 
 
‌ارررررررع‌شررررررررِ‌ع‌قِ‌مِررررررر‌هرررررررة: ‌انا‌ق

‌
‌بررررررررا ِ‌لعِ‌لِ‌‌بررررررررا : ‌العِ‌عرررررررریع‌للرررررررری‌ت ‌‌‌

‌رفا ‌صِرررر‌الل ررررفِ‌‌أهررررلِ‌‌کررررت‌فرررري‌کررررفِ‌ح ‌‌ 
‌

‌‌ارررررررررا ِ‌و ررررررررر ‌الز ‌‌ ائبرررررررررا ‌‌ ارررررررررا ا ‌‌
‌  (69/ 6ق:6629)شیخ رهادی،   
د هد،   زاد صا ررا  عبادت دهاص  مهی   از زوشت قدصوت[ قهوه نوش کرددم ک   دمی دی راده: ترجر  

. (66: 6932 )یضهنفر ، مانهد   شده از گررهۀ صهحرادی مهی    فام گرفت  رو  سرخ ادن راده ر  مادۀ ووش
که  دص ریهت    دی مرکن است قهوه .کنند ک  حرمت شرعی داشت  راشد از چیز  استفاده نری زاصسادان

ک   رد ؛ک  ن  تنها سکر وص و وراصکننده نیست دص معنا و مرداق امروز   ن راشد ،رالا ذکر شده است
  داصد. و ریداص نگ  می داص فرد صا  وش
گی میان مهردم شهام     هک  ر  تاز _قهوه ۀدمش ، رحلای دصراص قرر  دص میان عالران 319دص سال 
قهوه صا حرام دانسهت  و   ن صوزگاص، نوشیدن  از عالران ،مطرح شد. شیخ دونس شافعی _صواج دافت  رود

: اگر شد. گفت زرسیدهخ موسی حجاز  حنبظی از شی ،راصه . دص ادنه رودراصه تألیف کرد دص ادن دی نوشت 
ام ا اگر چنین نیست، چنهین نیسهت! البته      ؛عقد است، ترددد  دص حرمتش نیست ۀکنند مسکر و زادد

شهود   حرام شده است، نوشیدنش حهرام مهی   ۀاز ادن رارت ک  مقد م اگر را دف و ینا نوشیده شود، طبعا 
، «معجم الرؤلّفین» صاحب رکر العیلااو  نیز ر  گوا ی اری رن دونس .(6662/ 9: 6923جعفردان، ک:  ص.)

صا نوشت و ر  « قةل‌أهل‌السنّة‌في‌تمریم‌القهرةه»ۀ شافعی مذ ب دمش  رود ک  صسال از ددگر عظرا 
/ 69ق: 6921)کحاله ،   و ددگر ر  دمشه  رازنگشهت   و دص مرر ماند نوعی از شهر و دداصش تبعید شد

912). 
 وص چون ددگر  ن ماده سکر ؛شود شت  میگذص زمان، حرمت قهوه رردارا  ذکر شد،چ   توج  ر   ن را

ی عرفهی مقبهول و مبهاح    مطار  ن صوز، نوشیدن قهوه صا  ۀنگاه سنتی و متشرع جامع؛ ام ا ورر نیست
تبهددد  شاعران متشرع  ی ررا مضروناز نوشیدن قهوه ر  ن . اکراه و امتناع متشرعاداند زذدرفتنی نری

رهار  از نوشهیدن قههوه    را مضرون اجتنارسرودن اشعاص   جا ک  نزد رعضی از شاعران  نتا  شود، می
 : مده استمذم ت قظیان و قهوه  طودد دص دی دص ددوان فیض کاشانی، قریده. شود می
 صودش دل رسهیر قههوه و قظیهون و ییهر     م 
 

 دمش  صام نیست صد  وسش گشت  دهاص  دک 
 قههوه و قظیهون سهاز   دصگ  عیش  است رهاز،   

 
 عهذاص  چیهان گهد   نفسهان مهررهان، قههوه     م 

 قهههوه و قظیههون ررههان، ذوق ز معنهه  سههتان 
 

 شهراص  تا رهودت وهرج کهم، دوهد شهود ره        
 (236/ 6: 6936)فیض کاشانی،    
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 رههرا  ذائقهه   ههم رههود قهههوه سههنگین     
 

 که  رُهرده رهود ز تظخه  گهرو ز حنظهد تهر         
 (963) ران:    
گهان   هکننهد  فیض کاشانی مرهرف ، از ابنای جنس حتی از خویشاوندان گلایهدص ملانو  رظند  

 :کند گون  عتار می قهوه صا ادن
 ... مههن کهه  اصههلاح جههان رههود کههاصم    

 
  زهههههروصان کجههههها  صم تهههههار تهههههن  

 کهههه  چنهههههددن نفهههههر ردههههها داصد   ن 
 

 رو رههههههههر عهههههههیش واداصدرهههههههصو  

 مترههههد دص د ههههانش محکههههم نهههه  
 

  دصزههه  طالهههب کیهههف و قههههوه زههه      

 دم رههها کسههه  وطهههار کنهههد   رههه  دم 
 

 کنههان عتههار کنههد...    دهها رهه  وههدمت     
 (623 /6) ران:     
: کص.) کنهد  صا مهذمت مهی  قهوه و تنباکو  گان هکنند مررفطودظی ددگر،  ۀفیض کاشانی دص قرید 

 /6( و ) رهان:  631 و 632/ 6تهر ره  ) رهان:      ا  ریش ررا  دددن نرون  ،چنین  م .(962/ 6 ران: 
از فیض کاشانی، قهوه دص مرداق و معنا     مزروص ا نرون  ۀ ر دصتوان صجوع کرد.  ( می261و  262

 است. مده  امروز   ن
وتون، حرمت ت ۀ، جعفردان دصراص«فود  دص عرص  ددن، فر نگ و سیاستص»دص جظد سوم از کتار 

 دصرهاصۀ  ها  فراوانهی    صسهال   دص ادن کتار، است. سخن گفت  ن صوزگاص  تنباکو و قهوه دص نزد عالران

ان‌فری‌جرةا ‌ررر ‌اقامة‌البره»را عنوان  دی صسال  دصراصۀ .شود معرفی میحرمت توتون، تنباکو و قهوه 
دص ررارر  شود. ادن صسال  سخن گفت  میتقی صضو  لکهنو   رن از سیداروالحسن عظی« القهة:‌و‌القلیان

راقر محرهد « صسهال  القههوه  »چنین از  جعفردان  مگی کرد.  هستادحرمت قهوه و قظیان دص  ن صوزگاص اد
ههوه نوشهت  شهده اسهت. ادهن امهر       کند ک  دص ررارر حرمت ق صشتی داد میمحرد  رن قری و میرزاکاظم

شهود که     ن صوزگاص است. جعفردان داد وص می  ۀا ری ت داشتن موضوع میان عظرا  جامع ۀد ند نشان
قهوه انجام شده اسهت که     ۀحسن کب  دصراصمحرد قزودنی و حاجحسین فقهی نیز میان سید ۀمشاعر

دص قهها نی  .(6661و 6661: 6923جعفردههان، ک: ص.رروههی از اشههعاص  ن صا مرحههوم امههین  وصده اسههت )
 ا تهوان معنه   که  رها  ن مهی   دانهد   ا شکر شیردن شود ملاد لفظ زشتی میصا ک  ر دی قهوه ،دی  قریده
 صا  فردد:زدبادی 

‌مر  ‌صربح‌و‌ررا کش‌نةرند‌‌‌قهةه‌ا ‌تلخست
‌

‌لی ‌ا ‌ریریع‌رة ‌چةن‌گشت‌اا‌ررکر‌لجریع‌‌
‌  (261: 6991)قا نی، ‌‌
‌
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 :گودد می _سروده است  سی و ترکی شعر میک  ر  دو زران فاص _حکیم  یدجی 
 ز انهههدصز مهههن رههههره  ن کهههس رهههرد    

 
 رهههها وههههرد یکهههه  داصد سههههرش  شههههت 

 مهههرا رهههر فسهههوس   ردیهههگ سهههتیصوا ن 
 

 لههوس هها  ههر سههبک مغههز و  گفههت ندرههد 
 دص اوسههت  زیههاگههر قهههوه تظههخ اسههت چ  

 
 داصنههد دوسههت ...  زیههاش ن یکهه  رهها تظخهه  

 (621: 6962) یدجی،    
 دعنی از قهوه دص معنا و مرداق زیشین  ن، _ فردند میتناسبی ک   توج  ر  ادهامرا _ریدل دص ریتی 

 جودد: رهره می شرار و دص معنا و مرداق کنونی  ن
 گشههت  دص یبههاص  ههوس دل وههون تدههد ینرهه

 
 سههران قهههوه رهه  جههام شههرار دشههواص اسههت  

 (626 /6: 6936)ریدل د ظو ،    
صجهوع ره    . رها  کند می ظهوص ، قظیان و قهوه کناص  م، دص مضامین ادری شاعراندی از زمان دص رازه 

 :از وقاص شیراز  است زدر ۀ. نروندافت ادی از ادن مضرون صا  نرون توان  می« مجرع الفرحا»
 بیه گفتم ک  نان ر  مهن صسهد از کاصگهاه ی   

 
 شهود نشهد    انیه وج  صهرف قههوه و قظ   ندا 

 (6223/ 2: 6932) دادت،    
... ر  جا  » است: استفاده شده امروز   ننیز قهوه دص معنا   « زاص و دک شب» ۀدص متن ترجر 

...« قهوه رخوصدم و  رهی وواسهتم    ،جا  وصده  فردض  ر ،چون رامداد شد .ددگر صفتم و تا رامداد رخفتم
چ   جا قهوه ووصده، رازگشت. ددد ک  ارو قیر  ر ن وود نزد قبطان صفت و دص  ن» .(2/21: 6961 ،نا ری)

... زداده از حد را او مهررانی کرد چون ریرون  مد اروصبر شررت » .(922/ 1) ران:  «دص  ن ظرف رود
کهاص    ووصدن  ووصدند و دست رشستند و قهوه و شررت ر» .(933) ران:  .«کرد...و قهوه ررا  او مهیا 

چون رامداد شد، ررواسهت ، دوگانه    » .(661) ران: « منادمت رنشستند تا ثظث شب رگذشت  رردند و ر
... ر  دک  رقال صفهتم و نهان و   » .(662) ران:  «ددوان رر مدند  جا  وصدند و قهوه و شررت ووصده، ر  ر

وانه  انهدص    گاه ر  قهوه کان عطاصان  ر شررتی ک  وواستم رنوشیدم و  ند و صوین رخوصدم و از دُعس
 .(639) ران:  ...«جا نبود ر  قدص کفادت قهوه ووصدم شده قهوه صا رر  تش دافتم و کسی دص  ن

 

 ناگزارش مستشرق .2-6

گیهر   جههان  ۀقههوه دص دوص نودسهد که     مهی  «صو  وانان مغول دص قظم»ماص  شیرد دص کتار    ن
 .شهده اسهت   و دص  ر زخت  می تا مطبوع ،روده است کردن ریراص  معالج ررا مادعی م.( 6113-6162)

سیاه است و مرداق ورر نیسهت  ۀ کند ک  مراد از قهوه دص  ن صوزگاص، قهو نباط میو  ادن چنین است
 .(296: 6931شیرد، ک:  ص.)
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از اولئاصدوس صا مبنی رر وجود قهوه  گفتۀو   شود. قهوه اشاصه میواصد زولاک نیز ر  اد ۀدص سفرنام
جها   تا زیش از قرن د م، کسی از مررف قههوه دص  ن  راوص داصدکند و  میزمین صا نفی  ددرراز دص مشرق

البت ، را توج  ر  اصجاعاتی ک  دص ادن زژو ش انجهام   .(962: 6931زولاک، ک: ص. گا ی نداشت  است )
اسهت، زمهان تغییهر نهوع     تهر محهد تأم هد     شود. چیز  ک  رهیش  گزاصه ر  کظی صد میشده است، ادن 

  مده است. می  دست   است ک  از قهوه ر  ددگر ۀر  فر وصد دی فر وصده
کتهب و  ثهاص قهرون     ک  لفظ قهوه مکهرص دص  را  ن: » مده است« خ  اجتراعی ادرانتاصد»دص کتار 

قههوه، شهرار قرمهز     ۀنبادد فراموش کرد ک  تا قرن دازد م مراد از کظر ،شده است وسطادی ددده می
( 6612 -6213الددن ادهوری )  گان صلاح ه  رازماندداص زمامۀ روده است. دص قرن سیزد م، دعنی دص دوص

وان ردل عن فعظی راشد، ر  ۀصا ک  قهو دی میوه ا   الکظی رنوشند، دان  ۀر  کسانی ک  مادد نبودند افشر

وجهود ترهام    رها مسهظرانان، رها   جنگ صهظیبیون  (. 623/ 1: 6919)صاوند ،  «کردند تقددم می "شرار"
 ها و   ادگیر  و تهرودج  دار و عظهوم یررهی    ادی ک  عظی  رشردت دص زی داشهت، مسهب ب ده    وشونت
ددگر شد. وصود قهوه از فر نگ شرقی ر  یرر از ادن قضی  مستلانا نبود. عباس اقبال   ا از دک شرقی

دص مرالهک شهام و مرهر دص ادهام      صظیبیون اصوزادی رر اثر طول اقامت: »نودسد راصه می نی دص ادنشتیا 
وه و ادود  عادت زیهدا کهرده   قه  ا  صظیبی ر  استعرال رسیاص  از محرولات شرق مخروصا  جنگ
 .(129: 6936)اقبال  شتیانی، « رودند
: شده است گفت قهوه  راصۀدص« سفرنام  ررادصان شرلی»از کتار « عبوص از واک علارانی»فرد  صد
که  دص   هادی   و  ن عباصت است از  ست گودند  ن مشروری داصند ک  ر   ن قهوه میمردم ادن سرزمی»

مهزاج  رهرا  صهح ت   گودنهد   اما می ،. مزه و رو  ووری نداصدووصند و  ن صا ویظی گرم می ادتالیا ر   م
را توج  ر  ادهن   .(96: 6932)شرلی،  «شود ادن شهر، از ادن قهوه فرووت  می ا   وور است. دص وان 
زمان را دولت صفودان اسهت، اسهتناد    کند و  م و صوزگاص حکومت علارانی صوادت می ک  کتار از زمان 

 .صسد ر  نظر میقول کتار تاصدخ اجتراعی ادران، نیز استواص و سنجیده  ر 
: 6926اولیوده ،  ک: ص.قهوه از رلاد عهرر اسهت )   ک  اصالت راوص داصد« سفرنام  اولیود »ۀ نودسند

 ا دص ادران رر مرالهک یهرر اسهت.     وان  تقد م قهوه و قهوه نودسندۀ ادن سفرنام  ادعا داصد ک  .(612
 ها    وان  یرر شناوت  شود، از قهوه و قهوه زیش از  ن ک  چنین اماکنی دص میان مردم گودد و  می

اصهد  که  دص  _ ا  رساط صون  قهوه و قهوه وان  مشخص، دی رعد از دوصهادران فراوان داد شده است. 
فتهد که  اسهتعرال    است. ادن امر دص حالی اتّفاق می ررچیده شده _اند کرده قهوه ررا  مشتر  سرو می
ک:  رهان:  ته  اسهت )ص.  داف افهزادش مهی  صوز  ر  صوزلارانی، دران، دعنی دولت عقهوه دص مرظکت مجاوص ا

اشهاصه   دص رهین ادرانیهان   شدن صسهم نوشهیدن قههوه    چیده ر  رر، نیز «سفرنام  فرد صدچاصدز»دص . (619
صسهری   که  نوشهیدن چها  دص ادهران     کنهد  ریان مهی سفرش ر  شیراز، نودسنده ضرن اشاصه  شود. می
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دص  .(222: 6923ک: صدچاصدز، ص.نوشیدند ) ترکی دا عرری می ۀو  قبد از  ن دص ادران قهو استظهوص نو
نودسد، ر  قههوه و چها     مینودسنده وقتی از توقف دص مسیر اصض صوم  نیز ،«سفرنام  اوژن فلاندن»

استعرال چا  و  شدن تر ریش ناظر ررادن امر وود  .(99و  96:  6911فلاندن، ک: ص.)کند  نیز اشاصه می
 استفاده از قهوه دص میان ادرانیان است.تدصدجی شدن  تر کم

 

 گیری و نتیجه  مناقشه. 3
قههوه دص    ها   گهاه و مرهداق    ادی ک  زیش از ادن دصراصۀ قهوه انجام دافت  رود، جا  دص زژو ش

که    ادهن، رهیش از  ن   از گران زیش ادریات فاصسی موصد رحث و ررصسی قراص نگرفت  نبود. ایظب زژو ش
چۀ زیهدادش قههوه، میهزان و مکهان       ا  مرروط ر   ن رحث کنند، دصراصۀ تاصدخ  فر وصدهدصراصۀ قهوه و 

مررف  ن، عوامد محبوریت دا ررعکس دلادد عدم صیبت مردم نسبت ر  مررف  ن مطالبی صا ریان 
زژو ی ادریات فاصسی مغفول مانده رود، ررصسهی   حوزۀ متن  ز ا ریتی ک  تاکنون دصداند. مطظب حا کرده
،  ا  زیشهینیان  ده از قهوه رود. را تکی  رر متن م دست  ا  ر   ا و ر  تبع  ن ذکر انواع فر وصده قمردا

ره  تبهع   ، دومدانسهتند.   سکر وص مهی  دی  زادۀ اقسام شرار ماده ، قهوه صا  مدص نخستمشخص شد ک  
د ده رمهت قا دانستن فر وصدۀ ارتدادی قهوه، رروی از عظرا دص طول تهاصدخ رهرا  مرهرف  ن ح    سکر وص
که  سهبب    رهد  ؛تنها سهکر وص نبهود   دست  مد ک  ن  تدصدج، از قهوه فر وصدۀ ددگر  ر  ، ر سوماند.  روده
اند؛  جست  بادت وود از  ن رهره میداص  و ع زنده شد و زاصسادان ررا  شب تر افراد می داص  ریش  وش

 قدم روده است.نوشیدن قهوه دص ادران نسبت ر  مررف فر وصدۀ چا  م ک  و چهاصم ادن
تهاصدخی و شهوا د  از     ها   رالغت، کته   ا  راشده از کت  ا  داد و گزاصش توج  ر  استناد ا را
ظهب  قههوه دص ای  ۀکهاصررد واژ  ک  شود مشخص میذکر کرددم،  ک  نظم و نلار ۀادری دص حوز  ا  راکت

شرار سهرخ رهوده   کم تا قرن نهم  جر  دص معنا  ورر سکر وص و  فاصسی و عرری، دست منارع ادریِ
ودژه از ارتهدا    ر  واوصمیان ،نقاط ددگر چ  دص چ  دص ادران  ،است. ر  دلید کشرش میان عظرا  عرر

اشهعاص  ن دوصه تبهددد     ها  صادهج   مضهرون ر  دکهی از  قهوه ترودرساز  را حکومت صفودان،  ۀدوص
مررفی  ۀانداوتند و فر وصد شجرالبنّ دا قهوه شرار می ۀز میوا  مده، دست قرادن ر  توج  ر  را شود. می

قهوه تغییر دافت  است و  ۀمررفی از میو ۀ ن ورر یظیظ سکر وص روده است. ر  مروص زمان، نوع فر وصد
زهیش از   ۀشود، را ترهودر قههو   قهوه دص شعر و ادر معاصر دافت میر  تبع  رین امر، ترودر  ک  از 

 کاملا  تفاوت داصد. صفو ، ۀقرن نهم  جر  و دوص
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 نهادها پیش. 5
توج  ر  زیوند  ن را و  حبة الخضراادا  حبه خضرا ۀواژ دصراصۀمطالع  و تحقی   ما ررا  نهاد زیش

ون از مجالی ریرگونۀ کوتاه دص ادن تحقی  ریان شد، اما  گرچ  ر  ن،  ک  رحث دصراصۀ ،است قهوه ۀواژ
  کند. ررا  وود طظب میادن زژو ش 

 

 ها سرچشمه
 . ی: داص الکتب العظرروتیر .الزاهر فی معانی کلمات الناس .تا( ی)ر .قاسم رن محرد ، انباص ارن .6

 .62. جشذرات الذهب فی أخبار من ذهب .ق(6621) .محرد أحردرن رن العراد الحنبظی، أروالفلاح عبدالحی ارن .2

 .ریکلا : داص رنروتیر
 .: داصالرادصروتیر .6. جفتوحات المکیّة .تا( ی)ر .ندالد یمح ،یعرر ارن .9

 حیر  ترهح  .69. جروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن .(6926) ی.عظ رن نیحس ، اروالفتوح صاز .6

 .یاسلام   ا زژو ش ادیمشهد: رن. ناصح  مهدمحرد

 .التراث العرری ای: داص إحروتیر .29و ج 26. جیالأغان. ق(6661) .نیحس رن یعظ ،یاروالفرج اصفهان .1

 .یتهران: اشرف. محرد جواد مشکوص حیر  ترح .انینصاب الصب .(6916) .رکر یار مسعودرن ،یارونرر فرا  .1

ر  تحقی  و ترحیح حسن صحرانی و  .)ترجمه و شرح میبدی( )ع(دیوان امام علی  .(6921طالب، عظی. ) اری .2

 .تهران: میراث مکتور .اررا یم اشک شیردنسید
 .یالتراث العرر ای: داص إحروتیر .1. جتهذیب اللغة .ق(6626) .احرد محردرن ، از ر .3
 . ی: داصالکتب العظرروتیر. اشعار الشعااء الستة الجاهلیین  .ق(6622) .رانیسظ رن وسفد ، اعظم شنترر .3

 الإسلامی. . ریروت: الرکتبالکبیر دیوان الأعشیم(. 6336). قیس رن أعشی، میرون .62

 .امیرکبیرتهران: . یموریدولت ت لیتا تشک زیچنگ ۀمغول: از حمل خیتار .(6936) .عباس ،یانیاقبال  شت .66

. یکامل المنجد الابجدد  ۀ: ترجمیفارس - یعرب ییالفبا یفرهنگ ابجد .(6921) .فؤاد افرام ،یرستان .62
 .یتهران: اسلام. اصیصضا مه ۀترجر
 نا. ریروت: ری. الإنشاء قهوةتا(.  )ری. المجة‌اع‌الدیع‌تقیالحرو ،  .69

  ایه تهران: دن  .زدتبر یطسوج فیعبدالظط ۀترجر .1و ج 2. جألف لیلة و لیلة :شب کیهزار و . (6932) .نا یر .66

  .کتار

 .تهران: نگاه. 6. جاکبر رهداصوند حیر  ترح .یدهلو دلیب وانید .(6932) .الخال عبد  رن عبدالقادص ، د ظو دلیر .61

تههران:   ، جهانهداص  کهاووس یک ۀترجره  .انید رانیو ا رانیا: پولاک ۀسفرنام .(6931) .ادواصد اکوردزولاک،  .61

 .یوواصزم

حهوزه و  ۀ کهد  قهم: زهژو ش   .9. جاسدت یفرهندگ و س  ن،ید در عرصه د هیصفو .(6923) .صسول ان،دجعفر .62

 .گاه دانش

 .اصتهران: زو  .دیوان حافظ .(6931) .الددن محرد وواج  شرس ، رازیحافظ ش .63
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 .تهران: زو اص .یشروان یخاقان وانید .(6932) .یعظ رن ددرد ،یواقان .63

 .امیرکبیرتهران:  .9. جامثال و حکم .(6939) .اکبر ید خدا، عظ .22

 .امیرکبیرتهران:  .1. جرانیا یاجتماع خیتار .(6916) .یمرتض ، صاوند .26

ة الأرراار .(6926) .اروالفضد ، بدیم نددالدیصش .22 ّّ اصهغر   یعظه  حیو ترهح   یه ره  تحق  .1. جکشف الأساار و عر
 .امیرکبیرتهران:  .حکرت
 .دی: داصالجروتیر .الزّجاجی یأمال .(ق6622) .اسحاق رن عبدالرحران ،یزجاج .29

 یتهران: عظر.   رو ددما حیر  ترح .روح الأرواح فى شرح أسماء الملک الفتاح .(6936) .احرد ،یسرعان .26

 .یو فر نگ

تهران:  .ید باش یو ر  کوشش عظ اند یماس  واتس ۀترجر .یبرادران شرل ۀسفرنام .(6931) .ی نتون ،یشرل .21

 .نگاه
المسرمّ  لرواقا الأنروار القّسریة فرق   اقرب  :الطبقرات الکبرا  .ق(6621) .احرد رن عبدالو ار ،یشعران .21

 .الدینیة‌مکتبة‌الثقافةقا ره:  .6. جالعلماء و الصوفیة

 للر بةلا مؤ سة‌الأللري‌: روتیر .6. جالکشکول .ق(6622) .نیحس محردرن ،دیرها خیش .22

 .ظوفران یقم: ن.  ینضفر یعظ ۀترجر. الکشکول .(6932). هههههههههههههههههههههههههه .23

 .امیرکبیرتهران: . یعیفرامرز نجد سر ۀترجر. در قلمرو خانان مغول .(6931) . ماص   ن  رد،یش .23

 .داصالرادص: روتیر. 2. جالتلخیص فق  عافة أسماء الأشیاء .ق(6669) .عبدالله رن حسن ، عسکر .92

 .جا یر. هیمخزن الأدو .(6932). نیحسمحرد ، رازیش یوراسان  عظو یظیعق .96

رغهداد:   .61و ج 66و ج 3و ج 9. جخایّة القصا و جایرّة العصرا .ق(6921) .محرد کاتب، محردرن ندالدعراد .92
 .یالرجرع العظری العراق

و  یتههران: عظره   .)صبا( دوت رزصگرهر نیمه ۀترجر. چاردزیفرد ر ۀسفرنام .(6923) .چاصدزدچاصلز، ص کدفردص .99

 .یفر نگ

 .تهران: اشراقی. صادقیحسین نوص ۀترجر. اوژن فلاندن به ایران ۀسفرنام .(6911) .فلاندن، اوژن .96

و  6. جیکاشهان  ضیف یمرطف حیو ترح  یر  تحق. یکاشان ضیف وانید .(6936) .محسنملا ،یکاشان ضیف .91

 .قم: اسوه .6ج

 .امیرکبیرتهران:  .محرد جعفر محجور حیر  ترح. یقاآن میحک وانید .(6991) .یعظ محرد  رن  الله بیحب ،یقا ن .91

. حق المبین المبین ف   تصویب المجتهّین و تخطئرة اخخبراریین. ق(6963) .وضر  رن الغطا، جعفر کاشف .92
 . رازیتهران: احرد الش

التهراث    ایه : داص إحروتیر .69ج.  عجم المؤلفین تااجم  ص فق الکتب العاریة .ق(6921) .صضاکحال ، عرر .93
 .العرری
: مؤسسههۀ الأعظرهه  روتیههر .9. جتفسرریا ریرراس السررعامة فررق  قا ررات العبررامة .(ق6623) .محرههد ، گنارههاد .93

 .لظرطبوعات

 .ندتهران: زص  . الله منروص حیذر ۀرا ترجر .ماژلان ۀسفرنام .(6923) .لومباصد  د گافتایماژلان، ز .62
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گاه قهوه در ادب فارسی تحلیل جای  
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 غالب

و ره    یانیر  کوشش عباس اقبهال  شهت   .محاسن اصفهان ۀترجم .(6931) .سعد رن مفضّد ،یاصفهان یمافروو .66

 .اصفهان  شهرداص یحدتفر یاصفهان: سازمان فر نگ.  محرد  و رن نیحسۀ ترجر

 .امیرکبیرتهران:  .2ج  .یفرهنگ فارس .(6916) .محرد ن،یمع .62

 .الهلال: داص و مکتب روتیر. أمثال العرب .م(2229) .محر د رن مفضّد ضبی، مفضّد .69

تههران:  . الزمهان فروزانفهر   ددعره  حیو ترهح   یر  تحق .شمس ریکب وانید .(6936) .محرد ندالد جلال ، مولو .66

 . دطلا
 .راستاصدتهران: و . زگردد نیحسریام حیر  ترح .نفثة المصّور .(6922) .محرد رن احرد ، نسو .61

 .امیرکبیرتهران:  .2. جمجمع الفصحاء .(6932) .  اد محرد  رن  یقظصضا ت،د دا .61

 .تهران: کتارفروشی اسلامی . فرهنگ انجمن آرای ناصری. )ری تا( ههههههههههههههههههههههههههههههه. .62

 .قتیحق یفروش کتار  د: نشرزدتبر. یدجیه وانینامه و د دانش . (6962) .محرد ،یدجی  .63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


